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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (1)ی معارف امام کاظم تحفه هایی از گنجینه

متعال این  را بنه شاءالله خداینقل کنم و ان های امام کاظمبه ذهنم آمد که چند روایت از آموزه

 عنوان عرض ادبی در محضر ای  امام بزرگوار از ما پذیرا باشد.

 حدیث اوّل:

صالحی شنوید و های خواهید انسانمی 1«الصَّةح ِ   لةَ اِ داعيةَة    الِحينَ مُجالَسَةُ الص  »فرمودند:  امام کاظم

یی شوید و شایستگی پیدا کنید؟ راهش ای  اسنت های شایستهخواهید انسانصلاحیت پیدا کنید؟ می

شنود کنه انسنان بنه سنوی های صالح و شایسته مُجالس و همنشی  باشید، ای  سبب میکه با انسان

ان اسنت  تری  راه برای خوب شندن، همنشنینی بنا خوبنصلاح و شایستگی جلب و جذب شود. راحت

شاءالله با صنالحان ولذا برای رسیدن به صلاح ان 2«المُجالِسَةةُ مُةثَِّةَةَ   »اینکه انسان با نیکان مُجالس شود. 

 بینت عمنمت و ارنار هدی و اهنل ی هی اوّل پیامبراکرم، ائمّهمنشی  شویم. صالحان در وهله

باشیم یا در زیاراتی که به مرقد مطرّر هایی برای نشست  در محضر آنرا داشته شاءالله خلو هستند  ان

دست آوریم و در نشینی کنیم و بیشتری  برره را برای نِیل به صلاح بهشویم، با آنرا همآنرا مشرّف می

هنای وارسنته، انسنان بینتیافتگان مکتب اهنلپروردگان، شاگردان و پرورشی بعد دستمرتبه

اگر با آنرا رفیق شویم و با محبّت  لاحیت فرا گرفتند درس ص ای که از مکتب ائمّهصالح و شایسته
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  مُجالَسَةةُ الص ةالِحينَ »تری  راه برای نیل به صلاح اسنت پنس عو صمیمیت با آنرا بنشینیم برتری  و سری

 .«الصَّح ِ   لَ اِ داعيَة  

 حدیث دوم:

َْاةَُ  اَ   يَدِكَ   فِي  الن اسُ   جَوْزَ   وَ قالَ   يَدِكَ   فِی  لَوْ كانَ »فرمودند:  امام کاظم  ََ لةَ ََ وَ اَ ةْ َُة َُ  َّهةا لُثْلةُثَ   مةا كةانَ يةَنةْ

َْاةَُ  اَ ةَّهَةا لُثْلةُثَ    جَوْزَ   وَ لَوْ كانَ فِی ََ لةَ ی خیلی حضر  نکته 3«يَدِكَ لُثْلُثَ   وَ قالَ الن اسُ اِ َّها جَوْزَ   ما ضَةَّكَ وَ اَ ةْ

ی منردم بنه گردو باشند و همنه فرمودند. اگر در دست تو یک دانهبزرگی را در قالب یک تمثیل بیان 

یی برای تنو نندارد، سنودی بنه تنو برایی است که در دست توست، فایدهاتّفاق بگویند ای  گوهرِ گران

که خود  یقی  داری که ای  گردو است و گوهر نیست و به عکس اگر در دست تو بخشد در حالی نمی

ی مردم به اتّفاق بگویند که در دست تو گردویی بیشنتر نیسنت، از این  همه برایی باشد وگوهر گران

دانی که آنچنه در دسنت توسنت گنوهر که یقی  داری و میرسد در حالیحرفِ مردم به تو زیانی نمی

ها و سلایق مردمان را بنرای ارزینابی امنور ی است که انسان داوریی بسیار مرمّبرایی است. نکتهگران

ندهد  بلکه علم قطعی و یقی  خودش را ملاک قرار دهد. اگر بنا تفکّنر، اندیشنه و تحقینق  ملاک قرار

ی مردم مرا هنو یی است  ولو همهدهم، کار بسیار شایسته و ستودهرسیدم به اینکه کاری که انجام می

یی ها ذرّهحرفو فناتیکی است از ای   و مذمّت کردند و گفتند: او فرد گمراه، اُمّل، مرتجع، عقب افتاده

نه پسند و ذائقه  معیار قرار دهم ی م  خلل ایجاد نشود. تشخیص قطعی عقلی خودم رادر عزم و اراده

ی  مردم را و بالعکس اگر با اندیشه، تفکّر، تحقیق و تعلیم رسیدم به اینکه کاری خطا و عملی و سلیقه

پسندد، اگر کسی ای  کار را بکنند همنه میها آن را ناشایسته و ناپسند است  ولو الآن مد شده، سلیقه

کنند  وقتی خودم یقنی  دارم کنه زنند، تشویق، تمجید و ستایشش میکشند، کَف میبرایش هورا می

کار با ای  تشویق و اسنتقبال منردم  یی شوقِ انجام آنای  کارِ نادرست، ناستوده و ناپسندی است، ذرّه
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نسان خردمند و عاقل ای  است که معینار را تشنخیص خنودش های ادر م  ایجاد نشود. یکی از نشانه

شاءالله ای  حقایق باید در ما پیاده شود. حنرف منردم بنر منا ی مردم. اندهد نه پسند و ذائقهقرار می

کننیم براسناس قنرآن، فرمایشنا  معمنومی  و یی اثر نبخشد. اگر به درستی چیزی که عمل منی ذرّه

خواهنند بگوینند، نطق، اندیشه، خرد و عقل رسیدیم، مردم هر چه میی عملی آنرا و بر اساس مسیره

داننیم کنه قنرآن این  عمنل را محکنوم یی در انجام آن سست نشویم. و اگر به عکس منیبگویند  ذرّه

اند و خودشان از ارتکاب ای  عمنل پرهینز داشنتند، بیت ای  کار را نفی کردهدانیم که اهلکند، می می

ی مردم عنالم کند  ولو همهمنطق و علم و دانش ای  عمل را نکوهش و مذمّت می دانیم که عقل ومی

یی رغبنت این  پسندیدند و مدُ روز اعلام کردند و به انجام دهندگان ای  کار نشان و درجه دادند  ذرّه

کسی که  گونه باشد  والاّ خبری از رسیدن به مقمد نیست.الله باید ای الی کار در ما ایجاد نشود. سالک

 خواهد زندگی کند، راهی به بساط قرب الری نخواهد داشت.تابع سلایق مردم و مد روز می

 حدیث سوم:

خواهید عملتان پاک باشد و اعمنال ناپناک و آلنوده از می 4« عَمَاُهُ   ازكَ  لِسا هُُ   صَدَقَ   مَنْ »حضر  فرمودند: 

راستگو باشد، عملش پاک خواهند شند  شما سر نزند؟ راهش صدقِ در لسان است. کسی که در سخ  

دارد که خبر از رفتارهای ناپاک خودش بنه این  و آن بگویند از انرف چون ابیعتاً انسان دوست نمی

تواند بگوید  لذا ابیعتاً درعمل مراقب خودش است دیگر هم کسی که صدقِ در لسان دارد، دروغ نمی

بگوید. اگر کسنی از او پرسنید تنو چننی  کناری خواهد دروغ که عمل ناپاکی از او سر نزند  چون نمی

چننی  عمنل زشنتی آید بگوید که کند. از آن ارف خوشش نمی گوید و انکار نمیای؟ دروغ نمیکرده

شود. مضافاً بر اینکنه ام  لذا کسی که صدق در لسان پیدا کرد، اعمالش هم تزکیه و پاک میانجام داده

های ماست. دروغی گفتیم، حالا پای آن دروغ بایند هنزار سخ آمدهای  ها تبعا  و پیبسیاری از عمل

صداقتی در سخ  کردیم، حالا برای اینکنه دروغ بنودن حرفمنان را کار خلاف هم انجام دهیم. یک بی
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گویند بپوشانیم، باید کلّی جرم و جنایت و عملِ خلاف مرتکب شویم. دلیل ندارد انسانی که راست منی

اعمال نادرست متوسّل شود. سخنش راست است، ترس نندارد، نینازی برای پوشاندن سخ  خودش به 

َْ  يَّتُهُ زيةدَ فةی وَ »ندارد که آن را با اعمال نادرست بپوشاند.  و کسی که نیّتش نیکو باشد،  «رِزْقِةهِ  مَنْ حَسُنَ

نیّت های خوششود. پس یکی از عوامل مؤثّر در رزق انسان، نیّت انسان است. انسانروزیِ او افزون می

َْ  يَّتةُهُ زيةدَ فةی» معنویشان واسع است.رزق هم رزق مادی و هم  وَ   باِِخْوا ةِهِ   بةِةه ُ   حَسُةنَ   مَةنْ  وَ رِزْقِةهِ  مَةنْ حَسُةنَ

اش زیبا شد، به برادران و خواهران و کسی که نیکی کردنش درحقّ برادران و خانواده «اَهْاِهِ مُدَّ فِی عُمُةِ ِ 

عمر انولانی پیندا خواهند  ِ«عُمُةِ  مُدَّ فِی»ده و بستگانش خیلی قشنگ خوبی کرد اش و به خانواایمانی

دهند  ولنی کننارش کرد. پس سبب برکت عمر را هم شناختیم. چون گاهی انسان کار خوبی انجام می

خواهند چینزی بنه او قنرض گیرد. میدهد  اماّ جان ارف را میگذارد. کار خوب را انجام میمنّت می

دهند شود بعد مثلاً ای  پول را به او قرض میکند تا ارف له میدست میدست و آنقدر ای دهد، ای 

دهد. درست است که کار خیر و احسان کرد  امّا زیبا انجام نداد. انسان کار یی را به او مییا کمک مالی

ی انولانی که مایه را قشنگ انجام دهد. آن کار نیک را به زیبایی انجام دهد خواهد بکند، آنخیر می

 شدن عمر انسان است. 

 حدیث چهارم:

ُِقُ مِثةْاَيْهِ فِةی  اللِ  طاعَةِ   فِی  لَمْنَعَ   نْ اَ   ي اكَ اِ »فرمودند:  امام کاظم َْصةيَةِ اللِ  فةَتةُنْ برحذر باش که از خنر   5«مَ

بود در راه خدا صور  دو برابر چیزی که قرار کردن در مسیر ااعت خدا دریغ ورزی، چرا؟ چون در آن

مانند. خر  کنی و نکردی را در مسیرِ معمیت خدا هزینه خواهی کرد. فکر نک  آن پنول دسنتت منی

توانستی ای  مبلغ را هزینه مسیری جلویت باز شد، کار خیری بود که رضایتِ الری در آن بود و تو می
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دی  فنردا ناچناری دو برابنرِ کنی  اماّ خسّت به خر  دادی و ای  پول را در راه رضایت الری خر  نکنر

 همی  پول را در مسیر معمیت خدا خر  کنی، گفت:

 هنننر کنننه گرینننزد زِ خرابنننا  شنننام

 

 بنننارکش غنننول بیابنننان شنننود    

 

نه تنرا معادلش بلکه دو برابر آن را، آن هم نه در مسیر ااعنت بلکنه ناچنار اسنت در مسنیر معمنیت 

  فةی  لَمْنةَعَ   نْ اَ   ي ةاكَ اِ » رود؟دستمان در جیبمنان نمنیآید، هزینه کند. پس چرا وقتی کار خیری پیش می

ُِقُ مِثةْاَيْهِ فِةی  اللِ  طاعَةِ  َْصةيَةِ اللِ  فةَتةُنْ تواند توانایی و قدرتش را خر  کند، ای  فقط پول نیست. انسان می «مَ

 پنول ها بگویند ما اصلاًآبرو و وجاهتش را در مسیر رضایت الری خر  کند. فقط پول نیست که بعضی

تواند آبرویش را برای جلب رضایت نداریم پس ای  حدیث راجع به ما نیست. نه، گاهی اوقا  انسان می

الری، برای عملی که مورد پسند خدا و ااعت پروردگار است خر  کند. اینجا آبرویت را خر  نکنردی، 

بنر این  آبنرو را هزیننه ماند  تو به ناچار فردا در مسنیر معمنیت خندا دو برافکر نک  آبرو محفوظ می

توانی از ای  موقعیت شغلی در مسیر ااعت خندا داری که می کنی. پست و مقام و قدر  سازمانی می

کنی. ترسیدی ای  پست و خر  کنی، نکردی؟ صبر ک  دو برابر آن را در مسیر معمیت خدا خر  می

جلو، علنم و داننش داری و درینغ اور برو آید؟ و همی مقام از دستت برود؟ حالا ببی  چه برسر  می

کردی؟ نگفتی؟ نگه داشتی برای اینکه مشتری جلب کنی و بعداً بگویی؟ با قیمنت بیشنتری بگنویی؟ 

  فةی  لَمْنةَعَ   نْ اَ   اِي ةاكَ » شوی دو برابر آن را در مسیر معمیت خدا هزیننه کننی.صبر ک  و ببی  مجبور می

ُِقُ مِثةْاَيْهِ فِی  اللِ  طاعَةِ    .«َْصيَةِ اللِ مَ  فةَتةُنْ

  

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


